
 "تو "فیلمنامه ی فیلم کوتاه  •

 

 شخصیت اصلی  ▪

ای به رفت و آمد با دیگران  شخصیت اصلی داستان مردی سی ساله است که به خاطر دقیق بودن و جدیتی که دارد، بی احساس و بی عاطفه است. او علاقه 

 ندارد و معمولا تنها است. 

 

 ورود به ساختمان  ▪

کند و در راهرو های سفید  شود. چترش را جمع می ی طوسی رنگ می روهای خاکستری وارد ساختمان مدرن و ساده همرد در یک بعد از ظهر بارانی از پیاد

تفاوت از  بیند که بالای هر کدام فقط عددی نوشته شده است. بی می گذرد درهای مختلفی را میها که رود. از راهرو میرنگ و ساده و طولانی ساختمان راه 

 رسد. مردی پشت میز نشسته است. می گذرد و به میز سیاه رنگ بزرگی میکنار آنها 

 . مرد منشی: سلام، وقتتون بخیر -

 .317ی : شماره )بی تفاوت به منشی( مرد -

 .کندمی ی که روبرویش است شماره را وارد وترمرد منشی در کامپی

 .چهارده استمرد منشی: وقتتون ساعت  -

 مرد: دیر کردم؟  -

 .مرد منشی: خیر -

 خب، کجا باید برم؟ مرد:  -

 ها انتخاب کنید.تونید از بین راهرو می انتخاب با شماست. مرد منشی:  -

 کند.می رویش که پر از راهروهای متعدد است نگاه مرد به سالن روبه 

 مرد: باهم فرقی دارن؟ -

 مرد منشی: به خاطر اتاق هایی که دارن متفاوتن.   -

 (.کندو به یکی از راهروها اشاره میراهرو مناسبه ) این مرد: -

 . 47مرد منشی : بفرمایید. کارت ورودتون. اتاق  -

 .رودمیگیرد و به سمت راهرو میمرد کارت را 

 : حدود یک ساعت وقت دارید.  )با صدایی بلند که مرد بشنود( مرد منشی -

 

 . ورود به اتاق2 ▪

بیند که طوسی رنگ و بسیار ساده است. دور تا دور اتاق  می شود، سالنی را می کند. وقتی وارد می در را باز  رسد.می  47دارد و به اتاق می مرد در راهرو آرام قدم بر 

ی دیگران قرار دارد و هر فردی با آینه ای که  ای بزرگ و متفاوت با آینهروی هر فرد، روی میز، آینهاند. روبه نشسته افرادیمیزهایی چیده شده و پشت هر میز، 



انعکاسی که در آینه است مانند یک انسان دیگر است. مرد پشت یک میز  .کندمیکند. در هر آینه انعکاس همان فرد با او صحبت می روبه رویش است صحبت 

 زند.  می ی میز یک زنگ قرار دارد. مرد روی زنگ ضربه نشیند. روی میز یک گلدان ساده و کاغذ و خودکار است. گوشه میخالی 

 

 آینه ی آبی.3 ▪

کند. آینه قابی آبی رنگ با  می گذارد. مرد به آینه نگاه میآید و آینه را روی میز می ای بیرون ، با آینهی سالنبعد از چند ثانیه فردی سفیدپوش از اتاقی در گوشه 

 طرحی ساده دارد.

 آینه: سلام!  -

 : سلام.  تردید(میمرد )با ک -

 آینه: خیلی وقته ندیدمت.  -

 بینم.می تو رو که خیلی وقته؟ من اولین باره  مرد: -

 دیدیم. میرو  دیگههم از اینا . اگر من رو یادت میومد زودتربگیکردم اینو فکر می آینه:  -

 : تو کی هستی؟گویدکند و میرود و با دقت به آینه نگاه میکمی جلو می مرد -

 ترسوندم. می آینه: من ترس تو هستم. قبلا تو رو از بعضی چیزا  -

 مرد: قبلا؟ -

 ندادی. آینه: فراموشم کردی. از وقتی که دیگه به من اهمیت  -

 بودی؟مرد: برام مهم  -

 راه درست رو بری.کنم میآینه: من برای زندگی کردن لازمم. منم که کمکت  -

 آینه: مطمئنی؟ -

 رم.میبدون تو هم راه درستی رو  مطمئنم مرد: -

 کشد. میاش به پیشانی دستی دهد. میمرد جوابی ن

 !: کافیهگویدکلافه می مرد -

 .رودمی دارد و داخل اتاق میآید و آینه را از روی میز بر میزند. فرد سفید پوش می روی زنگ ضربه و بعد 

 

 .آینه ی قرمز4 ▪

 کند. آینه قابی قرمز و زیبا دارد. می گذارد. مرد به آینه نگاه میرا روی میز  دیگری یآید و آینهمی از اتاق بیرون  سفیدپوش مرد بعد از مدتی 

 آینه: سلام  -

 دهدمیمرد جوابی ن

 شناسی؟می آینه: من رو  -



 شناختم.می مرد: لابد قبلا  -

 آینه: قبلا رو یادته؟  -

 مرد: نه  -

 آینه: خسته نیستی از اینکه اینقدر بی تفاوتی؟  -

 مرد: بی تفاوت؟ -

 آینه: فکر کنم نیازی نباشه منظورم رو بگم.  -

 ! مرد: من بی تفاوت نیستم -

 کسی برات مهمه؟اصلا آینه: آخرین دوستی که داشتی یادت میاد؟ آخرین باری که من رو دیدی کی بوده؟  -

 مرد: به تو ربط داره؟  -

 شناسی؟ می نمن رو  واقعا قبلا ربط داشت. ولی کند( آلان نه.  میمکث میآینه: نه. )ک -

 مرد: نه  -

شم امید داشته باشی. تو هیچ کدوم از چیزایی که گفتم رو می شم دیگران رو دوست داشته باشی. من باعث میی تو هستم. من باعث آینه: من علاقه  -

 بدون من نداری. 

 ترسم. می مرد: من از نبودنت ن -

 ترسیدی. میآینه: ای کاش  -

 آید تا آینه را ببرد.می زند. فرد سفید پوش می کند. زنگ را می نگاه   همرد به آین

 سازه؟می : کی این آینه ها رو رو به مرد سفید پوش مرد -

 !توخود  کند(:می سفید پوش) با تردید به مرد نگاه  -

 ی متفاوت بیاری؟شه یه آینهمیمرد:  -

کند. افراد دیگر با خنده با آینه هایشان گفت و گو  می شود. مرد به اطرافش نگاه میبرد و وارد اتاق  میدهد. آینه را می تکان  ی تاییدی به نشانه سفید پوش سر

 گذارد.می آید. آینه را روی میز میخواهد چیزی بنویسد که سفید پوش میدارد. میکنند. مرد خودکار را بر می

 

 .آینه ی واقعی 5 ▪

، نشان کندمیمنعکس  ی عادی )این آینه کاملا واقعی است و دقیقا همان چیزی را که یک آینه آینه عجیب نیست. نه قابی دارد، نه طرحی دارد و نه شکلی دارد. 

 دهد.(می

 مرد: سلام  -

 آینه: سلام  -

 مرد: تو متفاوتی؟  -

 آینه: تو متفاتی؟  -



 مرد: سعی نکن شبیه من باشی، ادای من رو در نیار.  -

 آینه: سعی نکن شبیه من باشی، ادای من رو در نیار.  -

 ای به تو ندارم. مرد: من علاقه  -

 ای به تو ندارم. علاقه آینه: من  -

 بس کن  مرد) با عصبانیت(: -

 آینه: بس کن  -

 خوام ببینمت میمرد: ن -

 خوام ببینمتمی آینه: ن -

ایستد. به  می دارد. رو میز می شود و آینه را بر میزند. از روی صندلی بلند میزند. خبری از مرد سفید پوش نیست. مرد به آینه زل می زنگ  یمرد با عصبانیت رو

 .  کند. آینه هم با نفرت به او زل زده استمیآینه با نفرت نگاه 

 

 . سکانس پایانی6 ▪

کنند. مرد از روی میز پایین  می کند. افراد دیگر با تعجب به مرد نگاه می افتد و صدای شکستن آینه سالن را ساکت میکند. آینه روی زمین میرها  مرد آینه را

کند. صدها انعکاس خودش را در  می ها نگاه رود. به تکه میی آینه های شکسته ی بکند، به سمت تکهی متعجب دیگران توجه آید. بدون اینکه به قیافه می

 کند.می خودش در آن نگاه  ا دقت به تصویردارد و بمی ای را بر بیند. تکه میهای آینه تکه 

 

 

 


